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هدف از پژوهش حاضر بررســی مســئلۀ تحقق پذیری علم دینــی در حوزۀ علوم 

طبیعی اســت. در این راســتا نخست ضمن تحلیلی بر مســئلۀ تحقق پذیری علم 

دینی به طورکلی، به بررســی تحقق پذیری آن در یکــی از زمینه های خاص، یعنی 

آموزش علوم طبیعی )شــامل فیزیک، شــیمی، زیست شناســی و زمین شناسی( 

پرداخته شــده است. ســپس به مثابۀ یکی از راه حل های مســئله در حوزۀ آموزش 

علوم طبیعی، پیشــنهاد )فرضیــه( نگارنده با عنوان »آمــوزش خداباورانۀ علم در 

ســاحت نگرش« بررسی شده است. این راه حل پیشــنهادی به روشی تحلیلی از 

یک منظر، سازگاری و هم خوانی آن با نظریه های علم دینی انتخابی )نظریۀ گلشنی 

و جوادی آملی( بررســی شــده و از منظری دیگر، به مثابۀ یک برساختۀ آموزشی، 

بررســی سازگاری و انسجام درونی آن را صورت داده است. براساس یافته های این 

پژوهش، در مقام تحقق پذیری نظریه های علم دینی در آموزش علوم طبیعی، باید 

کید کرد. این  بر »تعلیم و تربیت دینی با محوریــت پرورش نگرش خداباورانه« تأ

امر از اســتلزامات نظریه های علم دینی در آموزش علوم طبیعی اســت. از سوی 

دیگر معیار سازگاری و انسجام درونی برساخته، با »پرورش نگرش خداباورانه در 

آموزش علوم« نامتعارض نیست که اجتماع سازگار این دو، در »آموزش خداباورانۀ 

علم در ساحت نگرش« خود را نشان می دهد. درنهایت اینکه »آموزش خداباورانۀ 

علم در ســاحت نگرش« به مثابۀ راه حلی سازگار و منسجم، موضوع تحقق پذیری 

نظریه های علم دینی در حوزۀ علوم طبیعی را به سطحی بسیار اجرایی تر و عملی تر 
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می آورد که با نظریه های علم دینی انتخابی ســازگار اســت و معیارهای حداقلی و 

مشترک این نظریه ها را برآورده می کند. همچنین هم با آموزش علوم تعارضی ندارد 

و متخصصان این حوزه آن را درک می کنند.

کلیدواژه ها: علم دینی، آموزش علوم، تحقق پذیری علم دینی، تعلیم و تربیت 

دینی، نگرش خداباورانه، گلشنی، جوادی آملی.

مقدمه

نظریه هــای علم دینی داعیه دار تحقق ســازگاری علم و دین و فراتــر از آن به دنبال ارائۀ مدلی دینی 

برای علوم، اعم از انســانی یا طبیعی1 هســتند. نظریه های علم دینی را می توان از ســه بعد اساسی 

بررســی کرد: معناداری و امکان نظری )علی الاصول( علم دینی، ضرورت پرداختن به آن و تحقق 

در مقام عمل. نظریه های علم دینی در هریک از این وجوه، فراروی چالش های متعددی هســتند و 

دیدگاه های موافق و مخالف فراوانی در هریک از این زمینه ها ارائه شده اند. از این میان تحقق عملی 

نظریه های علم دینی که در بیشتر موارد در دو راستای آموزش و پرورش اسلامی و دانشگاه اسلامی 

ســمت و سو گرفته است، از جانب پژوهشگران قائل به علم دینی با کم توجهی مواجه شده است.۲ 

همچنین نبود مدل هایی دینی برای علوم3 دستاویزی برای مخالفان علم دینی شده است که براساس 

آن رویکردهــای دیگری را در پیــش بگیرند که در برخی از آن ها به طــرد کامل امکان و معناداری 

علم دینی نیز منجر شــده اســت. در این میان، رویکردهای دیگری وجود دارند که به امکان پذیری 

و معناداری حداقل برخی اقســام علم دینی قائل هســتند )سجادی، 1398(، اما در واکنش به نبود 

مدل های دینی تحقق یافته ای از علوم، به ویژه در راستای کاربست در آموزش، به جای »آموزش علم 

دینی« به سراغ بدیل دیگری با عنوان »آموزش دینی علم« رفته اند )سجادی، 1۴۰۰ الف(.

در بســیاری از کشورهای اســلامی تلاش برای آموزش و پرورش اسلامی به معنای عام 

1. گفتنی است برخی پژوهشگران و نظریه پردازان طرفدار علم دینی، از جمله عبدالحسین خسروپناه، در حوزۀ علوم 
طبیعی قائل به امکان علم دینی نیستند.

۲.البته برخی متفکران حوزهٔ علم دینی در این دو جهت آثاری نگاشته اند: از جمله مهدی گلشنی )138۰( و العطاس 
)137۴(. همچنین در کتاب روش شناســی علوم انسانی نزد اندیشــمندان مسلمان، نوشتهٔ محمد تقی ایمان و احمد 
کلاته ساداتی، دیدگاه های برخی از اندیشمندان مسلمان در فضای غیر فارسی زبان و روش شناسی فکری آن ها دربارهٔ 
اسلامی ســازی علوم بررسی شده است که به ســویه های نهادی و ارتباط آموزش رســمی و علم دینی پرداخته اند و 

نگارندگان به زعم خود، مدلی روش شناختی از علم اسلامی را ارائه داده داده اند.
3.  در این پژوهش، مفهوم »مدل دینی علوم« از »نظریهٔ علم دینی« متمایز شده است. مدل دینی علوم به مفهوم الگو 
و ســاختاری تحقق یافته برای علم دینی در هریک از شاخه های علوم در نظر گرفته شده است؛ برای مثال مدلی دینی 

برای فیزیک یا شیمی و... )نک: سجادی، 1۴۰۰ ب(.
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سابقه ای طولانی داشته است. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی نیز تعلیم و تربیت اسلامی 

به مثابۀ یک نظام آموزشــی و تربیتی بدیل، سیاست رســمی نهادهای مربوط بوده است؛ با 

این حال این تلاش ها هنوز به نتیجۀ مطلوب دســت نیافته اند. به نظر گلشــنی »الان دین در 

دانشــگاه های ما، صرف نظر از بعضی ظواهر، نقش جدی ندارد و در آموزش دانشگاهی ما 

به صورت ظاهر تنها بعد علمی قضایا منتقل می شــود« )گلشنی، 138۰، ص 1۴8(. اگر به 

ریشــه ها و علت تثبیت تلقی سکولار و الحادی از علم توجه کنیم، درمی یابیم در این زمینه 

دیدگاه های متعددی وجود دارند. گلشــنی )138۰( ریشۀ این بینش سکولار حاکم بر علم 

و آموزش در کشــورهای اسلامی را به نحوۀ مواجهۀ تاریخی مسلمانان با آن مربوط می داند. »در 

همان دوران پوزیتیویسم بود که علم جدید به جهان اسلام راه یافت و با آن فلسفه های تجربه گرا را به 

جوامع اسلامی منتقل کرد؛ بینشی که علوم را از متافیزیک خداگرا جدا می کرد. بدین جهت در جوامع 

 فارغ از تعلیم و تزکیه و بینش 
ً
 اســلامی علم سکولار رایج شد و پرورش یافتگان دانشــگاه ها عمدتا

اسلامی بار آمدند و در محیط های علمی آن ها این ایده رواج یافت که علم در تعارض با دین است 

 از مطالب دینی جدا کرد« )همان(.
ً
 از آن مستقل است و مطالب علمی را باید کلا

ً
و یا اینکه کاملا

همچنین جوادی آملی )1388( ریشۀ تلقی الحادی و سکولار از علم را این گونه تحلیل می کند: 

»در اثر محاصرۀ دین در چهاردیواری نقل و در اثر بیرون راندن عقل از معرفت دینی و مصادره نمودن 

آن، علوم را به هر ســمتی که خواستند بردند. عده ای آن را غارت کردند و الحادی قلمداد نمودند و 

گروهی آن را مصادره کرده، سکولار خواندند« )جوادی آملی، 1388، ص 37(.

به نظر می رسد نقطۀ اوج تلاش ها در راستای تعلیم و تربیت دینی در قالب ارائۀ نظریه های علم 

دینی است، اما براساس پژوهش ها با وجود نظریه های متعدد علم دینی و نیز نوشته های فراوانی که 

دربارۀ این نظریه ها ارائه شــده اند، گام های اجرایی و عملی چندان موفقیت آمیزی برداشــته نشده و 

تحقق عملی آن نظریه ها هنوز محقق نشــده است. همچنین هنوز ایده دانشگاه اسلامی و نیز مدل 

تحقق یافته ای از علم دینی و آموزش و پرورش دینی، چنانکه مســئولان در شــورای اسلامی شــدن 

دانشــگاه ها و دیگر نهادهای مربوط انتظار دارند، تحقق نیافته اند )نک: گلشنی، 138۰؛ ملکیان و 

دیگران، 1379؛ موحد ابطحی، 1388(. از دو منظر متفاوت می توان به بررسی موضوع تحقق پذیری 

نظریه های علم دینی پرداخت: نخســت بررسی موانع تحقق )آسیب شناسی( و دوم بررسی عوامل 

)راهکارهای( تحقــق.1 موحد ابطحی )1388( در زمینۀ آسیب شناســی عدم تحقق، به تحقیقاتی 

1.به تازگی مقاله ای از حمیدرضا آیت اللهی منتشر شده است که به زعم خود راهکاری برای تحقق علم دینی معرفی 
می کند )نک: آیت اللهی، 1۴۰۰(.
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اشاره می کند که نشــان دهندۀ حاکم بودن رویکرد پوزیتیویستی بر نظام آموزشی و پژوهشی کشور 

است. با توجه به این امر در باب چرایی رواج این رویکرد پوزیتیویستی در جامعۀ علمی پس از چند 

دهه از پیروزی انقلاب اســلامی و نیز چرایی عدم تحقق و به نتیجه نرسیدن فعالیت ها در این چند 

دهه دربارۀ تولید علم دینی و بومی، از منظری جامعه شناختی نتیجه می گیرد که در خوش بینانه ترین 

حالت بازتولید تلقی پوزیتیویســتی از علم در فضای آموزشی و پژوهشــی، برنامه ریزی و اجرایی 

گاهانه و با عمل در ســاختارهای  گاهانه و با قصد و نیت توســط نظام حاکم، بلکه ناآ کشــور، نه آ

موجود انجام می شــود. از سوی دیگر مواجهۀ تنها فلسفی با بحث علم دینی و بومی و بی توجهی به 

ابعاد جامعه شناختی و سیاست گذاری آن، مانع عمده بر سر راه علم دینی در کشور است. هرچند از 

منظر عوامل تحقق و ارائۀ راهکارها، کنگره ها، همایش ها و نشست هایی برگزار شده است،1 هیچ یک 

دستاورد عملی چندانی نداشته اند و هنوز از مسئله ابهام زدایی نشده است؛ با این وصف تلاش هایی 

به منظور یافتن راه حل برای این معضل تلقی می شوند.

اهمیــت و ضرورت پژوهش هایی کــه به موضوع تحقق پذیری علم دینــی در عمل می پردازند 

 تا آنجاســت که بدون توجه به مقام تحقق پذیری عملــی، نظریه پردازی ها در این حوزه، در عمل به 

 نظرورزی هایی بی حاصل و عقیم تقلیل می یابند. در این پژوهش، نخست به روش تحلیلی به بررسی 

 مسئلۀ تحقق پذیری نظریۀ علم دینی و سپس تحقق پذیری علم دینی در یکی از زمینه های خاص، یعنی 

در آموزش علوم تجربی طبیعی پرداخته شده که در این پژوهش »مسئلۀ تحقق پذیری )نظریه های( 

علم دینی در آموزش علوم طبیعی« نام دارد.۲ همچنین ضمن برشــمردن برخی چالش های فراروی 

تحقق نظریه های علم دینی در آموزش علوم تجربی طبیعی، راه حل پیشنهادی نگارنده، یعنی »آموزش 

خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش« از دو منظر اساسی، یعنی سازگاری و هم خوانی با نظریه های 

علم دینی و نیز ســازگاری و انسجام برساخته، بررســی و در قالب این پرسش ها صورت بندی شده 

اســت. اکنون این پرسش مطرح می شود که این پیشــنهاد به مثابۀ راهکاری در آموزش علوم طبیعی 

تا چه حد می تواند هم با نظریه های علم دینی انتخابی ســازگار باشد و هم خود ویژگی سازگاری و 

انسجام درونی داشته باشــد؟ درنهایت به این پرسش کلی تر پرداخته شده است که آیا این پیشنهاد 

می تواند راه حلی برای مسئلۀ تحقق پذیری نظریه های علم دینی در حوزۀ علوم طبیعی تلقی شود؟

1. همچون همایش یک روزۀ »نظریۀ علم اســلامی و کاربســت آن در نظام آموزش وپــرورش«، با محوریت نظریه 
آیت الله جوادی آملی در قم.

 )Islamic pedagogy( ۲.  شایان ذکر است تحقق پذیری علم دینی در آموزش علوم به مفهوم شیوۀ آموزش دینی و اسلامی 
نیست، بلکه آموزش محتوای علوم با سویۀ دینی است که در مضمون اصطلاح »آموزش دینی علم« مندرج است.
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یه علم دینی رویکردی انتقادی به تحقق پذیری نظر

در بررسی تحقق پذیری نظریۀ علم دینی فارغ از مصادیق )نظریه های( مشخص، به طورکلی باید از 

چند جهت به موضوع پرداخت: نخست امکان پذیری مدل های دینی علوم مبتنی بر نظریه های علم 

دینی و دوم شناخت ظرف و ظرفیت تحقق عملی در واقع امر. وجه نخست پرسش از امکان پذیری 

ارائه و ساخت مدل دینی برای علوم است که ممکن است بسیاری از مدل های پیشنهادی علم دینی 

قابلیت تحقق عملی نداشته باشند، اما وجه دوم به زمینه مندی تحقق پذیری علم دینی مربوط است. 

اگر وجه نخســت به دقت تحلیل شــود، درمی یابیم تحقق پذیری از این منظر، قابل تقلیل به همان 

ســطح نخست، یعنی معناداری و امکان پذیری اســت؛ زیرا تلاش نظری در راستای اثبات تحقق، 

درواقع همان مفهوم امکان پذیری را دارد، مگر اینکه ظرف و زمینه آن مشــخص باشــد. بی توجهی 

به این تمایز ظریف و دقیق و خلط آن ها، منشــأ خطا شــده است؛ به گونه ای که بسیاری از مقالات 

که در عنوان آن ها اصطلاح تحقق-مجزا و مســتقل از امکان و معناداری- آمده است، درواقع تهی 

از موضوع تحقق عملی هســتند؛ از این رو بدون در نظر داشتن ظرف و بستر تحقق، صحبت کردن 

دربارۀ تحقق پذیری نظریه بی معناســت؛ یعنی تحقق پذیــری علم دینی، برای مثال در آموزش علوم 

طبیعی یا انسانی، باید درهم تنیده و یکپارچه تحلیل شود؛ در غیر این صورت تحلیل صرف نظریه، 

ماندن در سطح نخست است.

در وجه دوم، شــرایط و زمینۀ تحقق که برای مثال می تواند در قالب تأســیس دانشگاه اسلامی 

و دینی کــردن آموزش و پرورش به معنای عــام )به مثابۀ نهاد یا فرایند تعلیــم و تربیت( یا در قالب 

دینی کردن شــاخه های گوناگون دانش اعم از علوم انســانی و علوم طبیعی باشــد، هریک رهیافت 

خاص خود را می طلبد؛ به تعبیر دیگر نیز شاخه های متفاوت دانش، در عین داشتن برخی شباهت ها 

تمایزهایی دارند. همچنین تحقق اسلامی شدن دانشگاه )به مثابۀ نهاد متولی امر آموزش، پژوهش و 

 متمایز با ساختارهای 
ً
تربیت عوامل اجرایی( و تحقق در آموزش و پرورش، دو مورد مطالعاتی کاملا

 امری زمینه مند اســت و 
ً
متفاوت هســتند؛ از این رو می توان دریافت تحقق پذیری علم دینی کاملا

درواقع هر دو وجه امکان ارائۀ مدل دینی و ظرف و زمینه تحقق قابل تفکیک نیســتند و دو روی یک 

سکه محسوب می شوند.

با توجه به آنچه بیان شد، چالش ها فراروی تحقق پذیری علم دینی را می توان در دو سطح نظری 

و عملی تقســیم بندی کرد: منظور از چالش های نظری موانــع و محدودیت های نظری حاصل از 

فرایند به کارگیری نظریه در مقام کاربست، در ظرف و زمینۀ آن است؛ برای مثال ویژگی »سازگاری و 
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 انسجام درونی« برساخته ای1 که برآمده از کاربست نظریه در عمل و در ظرف و زمینۀ خاص تحقق 

 باید برآورده شود؛ یعنی به مثابۀ یک 
ً
آن است، می تواند مزیت یا ارزشی برای برساخته باشد که لزوما

شرط حداقلی و ضروری است. شاید منظور از سازگاری و انسجام درونی برساخته از حیث نظری، 

همان ســازگاری و تناقض منطقی میان گزاره های ســاختار نظری باشد و در مقام عمل، هم خوانی 

در کنش و تعارض نداشــتن در انجام عمل. این چالش را در حوزه آمــوزش علوم می توان این گونه 

صورت بندی کرد: برساختۀ »آموزش دینی علم« یا »آموزش علم دینی« چقدر می تواند سازگاری و 

انسجام درونی داشته باشد، یا عنوان »دانشگاه اسلامی« چقدر می تواند سازگار باشد؛ از این حیث 

که رســالت دانشگاه چیست و اســلامی بودن یا دینی بودن به مفهوم عام به چه معناست و آیا این دو 

با هم ســازگارند؟ از دیدگاه سجادی )1۴۰۰ الف( برســاخته ای مانند آموزش دینی علم می تواند 

با تعابیری جزم گرایانه از دین ناســازگار باشــد؛ یعنی جانب داری از باورهــای دینی به هر قیمت و 

به مثابۀ اصلی ثابت و جزمی، ممکن اســت در تعارض با برخی اهداف آموزش علوم- مانند تفکر 

انتقادی- قرار بگیرد؛ بنابراین چالش و پرسش بسیار مهم و در عین حال حداقلی که می تواند فراروی 

نظریه های علم دینی باشد، سازگاری و انسجام درونی برساخته حاصل از کاربست نظریه های علم 

دینــی در ظرف و زمینۀ تحقق آن هاســت. در کنار این چالش های نظــری، موانع عملی و اجرایی 

متعددی را می توان برشمرد که می توانند چالشی برای تحقق نظریه های علم دینی باشند. این موانع 

عملی می تواند سازوکارهای اداری، اجرایی، سازمانی و... را شامل شود که در عمل وجود دارند.

یکی دیگر از چالش های جدی فراروی تحقق پذیری علم دینی کم توجهی به پژوهش های مرتبط 

با تحقق عملی اســت. از ســویی، با وجود ناکامی ها در تحقق عملی علم دینی، پژوهش ها دربارۀ 

آسیب شناســی از وجوه مختلف و نیز ارائۀ راهکارها هنوز اندک هســتند و ابعاد مختلف را پوشش 

نمی دهند )برای مثال نک: ابطحی، 1388؛ ســوزنچی، 1389(. از سوی دیگر، با نگاهی اجمالی 

به مقالات و آثار منتشرشــده در حوزۀ علم دینی۲ اگرچه در عنوان بیشــتر آثــاری که در زمینۀ علم 

 حول امکان 
ً
دینی منتشر شــده اند، واژۀ تحقق مستقل از امکان و معناداری هم دیده می شود، عملا

نظری علم دینی و معناداری آن متمرکز هســتند؛ به بیان دیگر عمدۀ کســانی که در زمینۀ علم دینی 

1.  برســاخت گرایی در حوزهٔ آموزش، به مثابهٔ یک نظریهٔ یادگیری اســت که بنا به آن فراگیرندگان خود در معنادارکردن 
یادگیری خود درگیر هســتند. بر همین منوال، در این پژوهش »برســاخته« به مفهوم ساختار نظری معطوف به عمل 
اســت که معلم و شاگردان نیز مبتنی بر نظریه های آموزشی و یادگیری مرتبط در این حوزه، در فرایند شکل دهی به آن 

مشارکت دارند.
۲.  برای مثال نک: پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، مگیران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و...
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قلم فرسایی کرده اند، در همان سطح نخست یعنی در باب امکان و معناداری علم دینی باقی مانده اند 

و در حــوزۀ تحقق عملی، در قالب تولید علم دینی و کاربســت آن در ظرف و زمینه ای خاص، آثار 

بسیار اندکی نگاشته شــده اند؛ برای مثال اگر در سایت نورمگز واژۀ علم دینی جست وجو شود1 از 

میان ۲۲6 مقالۀ منتشرشده در زمینۀ علم دینی 1۴9 مورد به واژۀ »تحقق« در عنوان اشاره کرده اند، 

اما تنها تعداد اندکی از آن ها بــه تحقق عملی در زمینه ای خاص پرداخته اند. درواقع می توان گفت 

خلط تحقق نظری و عملی، یکی از چالش های فراروی برنامۀ تحقق پذیری علم دینی اســت؛ زیرا 

تحقق نظری را می توان در همان ساحت امکان و معناداری قلمداد کرد.

بــا این معیــار مقالات متعــددی که به ظاهر بــه تحقق نظریــه پرداخته انــد و در عنوان آن ها 

تحقق پذیری، تولید یا راهکار آمده اســت، در خوش بینانه ترین حالــت اثبات نظری تحقق پذیری 

هســتند، نه اینکه راهکار عملی و اجرایی باشند که توجه دقیق و کارشناسی در ظرف و زمینه تحقق 

داشته باشد؛ برای نمونه، مقالۀ آیت اللهی )1۴۰۰( تحقق عملی در ظرف و بستری خاص را مدنظر 

قرار نداده اســت. این چالشی اســت که هم برخی نظریه های علم دینی بدان توجه نکرده اند و هم 

پژوهشــگران حوزۀ علم دینی خلط معنایی کرده و با بررســی امکان نظری تحقق، به خیال خود در 

ساحت تحقق پذیری عملی گام نهاده اند. باید توجه داشت که درواقع تحقق پذیری عملی نظریه غیر 

از ظرف و زمینۀ کاربست نیست.

همچنیــن انتزاعی بودن برخی نظریه های علم دینی می تواند مانع و چالش جدی فراروی تحقق 

عملی نظریه ها باشــد؛ برای مثال اگر در مقام کاربســت، نظریۀ آیت اللــه جوادی آملی را ملاحظه 

نمایید، به نظر میرســد از ســطح نظری تا تحقق عملی آن در کلاس درس، باید مســیری طولانی 

پیموده شــود و بکارگیری آن، مستلزم پژوهش هایی گســترده- بنیادین و کاربردی- برای تحقق در 

عمل است. از دیدگاه جوادی آملی علم به صورتی نظری و انتزاعی توصیف شده و در آن نگاه، علم 

)به ماهو علم( به ذاته دینی است؛ از این رو علم دینی وصفی زائد است؛ زیرا در دیدگاه جوادی آملی 

علم واقع نماســت و هر علمی )به ماهو علم( که حقیقتی را نمایان کند، دینی است؛ به این دلیل که 

علــم صبغه و هویت خودش را از معلــوم می گیرد و معلوم هم چیزی غیر از خلق خدا، فعل خدا و 

اوصاف الهی نیســت؛ بنابراین ما علم غیردینی نداریم۲)جوادی آملی، 1386(. به نظر ایشان علم 

1.  تا تاریخ 31 تیرماه 1۴۰۰.
۲.  وی در جای دیگری به تمایز میان علم الهی و الحادی اذعان می کند: »علوم منطقی، طبیعی، ریاضی و اخلاقی، 
دانش تجربی محض، تجریدی صرف و ملفق از تجربه و تجرید، همگی یا الهی اند یا الحادی و هرگز علم، سکولار 

به معنی بی تفاوت نخواهد بود« )جوادی آملی، 1388، ص ۲۴(.
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یا مطابق واقع اســت یا نیســت؛ اگر مطابق واقع بود، پس علم به فعل الله است و اگر مطابق واقع 

 علم نیســت و جهل اســت، اما این دیدگاه مبتنی بر دیدگاهی خاص دربارۀ رئالیسم و 
ً
نبود اساســا

واقع نمایی علم بوده و تا حدی از واقعیت های کنونی علم تجربی دور است.1

تحقق پذیری علم دینی در آموزش علوم طبیعی

بــا توجه به آنچه در باب زمینه مندی تحقق پذیری علم دینی ذکر شــد، فارغ از ظرف و زمینۀ تحقق 

نمی توان از تحقق پذیری عملی علم دینی ســخن گفــت؛ از این رو در این پژوهش بر آموزش علوم 

طبیعی- به  منزلۀ یک زمینه تحقق- تمرکز شــده است و مســئلۀ تحقق پذیری علم دینی در آموزش 

علوم مطرح می شــود. به طورکلی بررســی تحقق پذیری علم دینی در آموزش و پرورش نیز به مثابۀ 

یک مســئله، از دو منظر نظری و اجرایی بررسی می شــود: نخست از منظر نظری، یعنی علم دینی 

چقدر قابلیت عملی شــدن و تطبیق در برنامه های درســی و مؤلفه های منــدرج در آن را دارد. این 

موضوع با امکان پذیری علی الاصــول این تمایز را دارد که در آن قابلیت تطبیق عملی مدل یا نظریۀ 

علم دینی را بررســی می کند، نه امکان پذیری علی الاصول نظریه و معنــاداری علم دینی را؛ یعنی 

تحقق پذیــری نظریه های علــم دینی در زمینه ای خــاص- برای مثال آموزش علــوم در آموزش و 

پــرورش- به تطبیق پذیری در مؤلفه های برنامۀ درســی تقلیل می یابد و به معضلات و ناتوانی ها در 

تطبیــق نظریه های علم دینی بر برنامه های درســی می پردازد. نبود تناســب و انطباق این مدل ها با 

واقعیت برنامۀ درسی در عمل معضلی جدی است و تحقق علم دینی در آموزش و پرورش، مستلزم 

شناخت دقیق مؤلفه های نوین برنامۀ درسی و تعلیم و تربیت و ساختار و استلزامات نظریه های علم 

دینی است.

دوم از منظر عملی و اجرایی نیز به این مفهوم اســت که ســاختارهای اداری و سازمانی- چه از 

حیث ســخت افزاری و چه نرم افزاری )مانند برنامه های درسی، آیین نامه ها و...(- چقدر می توانند 

قابلیت و ظرفیت برای تحقق در این زمینه را داشــته باشــند. بررســی تحقق پذیــری از این ابعاد، 

مســتلزم پژوهش با رویکردهایی از قبیل جامعه شــناختی و آموزشی است که مطالعات پداگوژی، 

برنامه ریزی، سیاست گذاری و همچنین ساختارهای اداری، سازمانی و... را شامل می شود.

عوامل متعددی در شــکل گیری معضلات تحقق پذیری علم دینی در آموزش و پرورش 

1.   در این زمینه نک: گلشنی )1393(. هرچند گلشنی با بسیاری از دیدگاه های آیت الله جوادی آملی موافق است و 
در باب نفی علم دینی ضمن اشاره به تفکیک مقام اثبات و ثبوت، نظر ایشان را تنها در مقام ثبوت صائب می داند، در 

باب واقع نمایی علم با ایشان هم نظر نیست.
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مؤثر هســتند که به مســئلۀ تطبیق پذیری بر برنامه های درســی تقلیل می یابند: یکی از این 

عوامــل، تعدد و تکثر نظریه های علم دینی انتزاعی، تناسب نداشــتن این نظریه ها با واقعیت 

برنامۀ درســی در عمل و تحقق ناپذیری علی الاصول آن هاست. درواقع انتزاعی بودن برخی 

نظریه های علم دینی آن ها را از واقعیت برنامۀ درســی بســیار دور کرده است. دومین عامل 

اثرگذار ناتوانی برنامه ریزان درســی برای تصمیم گیــری معقول و موجه، هم در باب انتخاب 

نظریه های متناســب و قابل انطباق و هم در باب سازوکار کاربست نظریه ها به شمار می آید 

و ریشــۀ آن هم شــناخت ناکافی از هر دو طرف موضوع، در پیش گرفتن رویکرد نامناسب، 

ضعف پژوهش و مطالعۀ ناکافی در این عرصه اســت. ســومین عامل بازتولید رویکردهای 

پیشــین از طرف سیســتم های اداری اســت )نک: ابطحی، 1388(؛ به گونه ای که قابلیت، 

کفایــت و اعتمادبه نفس لازم برای تغییر وضع موجود در آن ها دیده نمی شــود. چهارم نبود 

تمایز دقیق و روشــن میان رویکردها به آموزش و پرورش و دانشگاه در نظریه های علم دینی 

اســت که خلط میان راهکارها برای این دو نهاد و نبود سیاست گذاری متناسب برای هریک، 

در مواردی منشأ سردرگمی شده است.

 برای تولید و تأسیس 
ً
یکی از این قبیل خلط ها این اســت که نظریه های علم دینی عمدتا

علم دینی ارائه شده اند و تولید و تأسیس علم دینی در آموزش و پرورش اتفاق نمی افتد؛ بلکه 

یکی از کارهایی که می توان در آموزش و پرورش انجام داد، تعلیم و تربیت دانشــمندان بالقوۀ آینده 

است که هم دغدغۀ دینی و هم نگرش دینی سازگار با علم نوین دارند.

مســئلۀ تحقق پذیری علم دینی در آموزش علوم از منظر دیگری نیز بررســی می شود: با توجه 

به نبــود مدل دینی تحقق یافته ای از علوم تجربی طبیعی )فیزیک، شــیمی، یا...(، درواقع مســئلۀ 

آمــوزش علم دینی آرمانی تلقی می شــود که در وضعیت کنونی باید به مســئلۀ آموزش دینی علم 

تقلیل یابد، اما همین آموزش دینی علم می تواند طیفی از مســائل را در بربگیرد که در برخی 

حالات ممکن اســت همراه با آموزش دینی علم باشد و در برخی موارد نیز به تناقض منتهی 

شود؛ برای مثال سخن از آموزش دینی علم ســازگار در رویکردهای دینی- ایدئولوژیکی و 

جزم گرایانه ممکن اســت به آموزش علوم ناســازگار بینجامد؛ بنابراین در طیفی از راهکارها 

برای یک آموزش دینی سازگار، از رویکرد بین رشته ای به عنوان رویکردی حداقلی تا آموزش 

خداباورانۀ علم به مثابۀ رویکردی حداکثری می توان اقدام کرد )نک: سجادی، 1۴۰۰ الف(. 

در میان این طیف از راه حل ها یکی از پیشــنهادهایی که در این پژوهش مطالعه می شــود، 

»آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش« است؛ یعنی در آموزش علوم طبیعی، در میان سه 
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 ساحت دانش، مهارت و نگرش، بر ساحت نگرش و در تعلیم و تربیت دینی در معنای وسیع 

کید پرداخته ایم. کید شود که در ادامه به تبیین و دلایل چرایی این تأ دینی بودن، بر خداباوری تأ

»آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش« به مثابۀ راه حلی سازگار و منسجم

از منظرهای مختلفی می توان به »آموزش خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش« نگریست: سازگاری 

و انســجام برســاخته، مطلوبیت آن، ضرورت، کفایت عملی و راهکارهای اجرا. برای نشــان دادن 

سازگاری برساخته، نشان دادن سازگاری با دین و آموزه های دینی و نیز آموزش علوم استاندارد بسیار 

مهم اســت. در این میان، با توجه به موانع و چالش هایی که بر سر راه تحقق پذیری نظریه های علم 

دینی قرار دارند، در برابر یکی از اساســی ترین این چالش ها که ســازگاری برســاخته های آن ها در 

ظرف و زمینۀ تحقق اســت، می توان تعبیری از تعلیــم و تربیت دینی بیان کرد که بر پرورش نگرش 

کید دارد. این رویکرد از یک وجه با ســاحت نگرش ســروکار دارد و از وجه دیگر با  خداباورانه تأ

خداباوری. مهم ترین معیاری که باید این برســاخته )آموزش خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش( 

در فرایند تطبیق پذیری در برنامۀ درســی آموزش علوم1 برآورده کند، ســازگاری و انسجام درونی آن 

اســت. در ادامه از دو منظر به تحلیل پیشنهاد »آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش« پرداخته 

می شــود: نخست از منظر ســازگاری و هم خوانی با نظریه های علم دینی انتخابی۲ و دوم، از منظر 

کفایت، به مفهوم سازگاری و انسجام درونی در آموزش علوم.

یۀ علم دینی  »آمــوزش خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش« و هم خوانی بــا دو نظر
گلشنی و جوادی آملی

آیا پیشنهاد »آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش« با نظریه های علم دینی انتخابی هم خوانی 

دارد؟ می توان گفت پاســخ مثبت است. اســتدلال بر این مبنا استوار است که در این دو نظریه، دو 

مفهوم کلیدی و اساســی-جهان بینی دینی )خداباورانه و توحیدی( و نیز دستیابی به نگرش و بینش 

الهی- بنیانی برای دینی بودن علم و همچنین آموزش دینی علم فراهم می کنند و این نظریه ها مستلزم 

پرورش بینش و نگرش خداباورانه در حوزه آموزش هستند.

1.  پیشــنهاد »آموزش خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش« در مقاله ای دیگر از نگارنده، به مثابۀ، راه حلی برای حل 
مسئلۀ تلفیق تعلیم و تربیت دینی با آموزش علوم در برنامۀ درسی ملی بررسی شده است )نک: سجادی، 1۴۰1(.

۲.  در میان نظریه های علم دینی، نظریهٔ گلشــنی تناسب بیشتری با علوم طبیعی داشته و نظریهٔ جوادی آملی نیز داعیهٔ 
شمول بر علوم طبیعی را دارد.
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علم دینی از منظر گلشنی )138۰( در چارچوب جهان بینی دینی توسعه و به کار گرفته می شود؛ 

یعنی اگر مطالعۀ طبیعت، جامعه و انســان در چهارچوب جهان بینی دینی )اســلامی( انجام شود، 

آن علم، دینی )اســلامی( و اگر فارغ از جهان بینی دینی صورت گیرد، ســکولار نامیده می شود. به 

نظر گلشــنی )138۰( این علم دینی از دو لحاظ تحقق می یابد: نخست پیش فرض های متافیزیکی 

علــم که می تواند متأثر از جهان بینی دینی باشــد و دوم بینش دینی که در جهت گیری های کاربردی 

علم مؤثر است. در این نظریه، اساس دینی انگاری علم، همان جهان بینی توحیدی است که به مثابۀ 

اصلی بنیادین تلقی شده است که دیگر اصول بر آن مبتنی هستند. به نظر گلشنی »در اسلام اساس 

جهان بینی، توحید اســت و جهان بینــی توحیدی، یعنی درک این مطلب که جهان از یک مشــیت 

حکیمانه پدید آمده اســت و نظام هســتی براســاس خیر و رحمت و رســاندن موجودات به کمال 

شایســته آن هاست« )گلشــنی، 138۰، ص 8(. این اندیشــۀ توحید که بر سراسر وجود مسلمانی 

واقعی حکم فرماســت، بر تعیین هدف، جهت، نیت و انگیزۀ فعالیت علمی دانشــمند مســلمان 

اثرگذار اســت )همان، ص 16۴(. درواقع در این نظریۀ علم )طبیعی( دینی اساسی ترین نقطۀ اتکا 

خداوند اســت و بنیان دینی انگاری علم نیز به خداوند برمی گردد؛ در عین حال دستیابی به بینش و 

نگرش مطلوب دینی و خداباورانه هدف تعلیم و تربیت دینی است؛ از این رو مهم ترین و بنیادی ترین 

عنصر در متافیزیک و جهان بینی دینی، خداوند و دســتیابی به بینش و نگرش خداباورانه اســت که 

مبنای دینی بودن علم و آموزش دینی علم را فراهم می کند. اگر از منظر تربیتی و آموزشی به موضوع 

نگریسته شود، در راستای دستیابی به جهان بینی دینی و بینش دینی می توان استنباط کرد که در نظریۀ 

علم دینی گلشنی، الزامی به ساخت و وجود مدل مشخص دینی برای علم در حوزه آموزش نیست، 

بلکه در راســتای آموزش دینی علوم می توان با پیش فرض های متافیزیکی دینی، علوم و نظریه های 

علمی را آموزش داد.

کید  در نظریۀ علم دینی جوادی آملی نیز بر مفهوم کلیدی خداوند و دســتیابی به بینش الهی تأ

شــده است. از منظر جوادی آملی1 )1386( در یکی از تقریرها، علم دینی علمی است که مبتنی بر 

فلسفۀ علم الهی شکل بگیرد؛ یعنی فلسفۀ علمی که خود مبتنی بر فلسفۀ مطلق الهی است.۲ نظریۀ 

1.  باید توجه داشــت می توان تقریرهای متفاوتی به ویژه برای نظریــۀ علم دینی جوادی آملی صورت بندی کرد که در 
برخی موارد ممکن اســت با نظریۀ گلشنی مشترکاتی داشــته و در مواردی نیز هم خوانی نداشته باشد. موحدابطحی 
)1399( ترکیبی از ســه رویکرد مبناگرا، استنباطی و تهذیب و تکمیل علوم موجود، تحت نام رویکرد ترکیبی جوادی 

آملی نام برده است.
۲.  این رویکرد شباهت بیشتری به نظریۀ گلشنی دارد.
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جوادی آملی را می توان بیشــتر بنیانی فلسفی برای سازگاری علم و دین بر مبنای فلسفه و جهان بینی 

اسلامی دانست. همچنین وی برای پرسش از امکان به کارگیری رویکرد قائل به سازگاری علم و دین 

در آموزش، استدلالی فلسفی بر مبنای فلسفۀ اسلامی فراهم می کند. وی به صراحت اذعان می کند 

هرگز جنگ میان علم و دین نیست، بلکه با رعایت قواعد اصول فقه و جمع میان متعارض های نقلی 

با یکدیگر و عقلی با نقلی، تعارض ابتدایی حل شــدنی است )جوادی آملی، 1388(. گفتنی است 

نظریۀ جوادی آملی )1388( لااقل به ســبب ابتنای آن بر فلســفۀ اسلامی با پیچیدگی های زبانی و 

مفهومی خاص خود، انتزاعی تر است و از واقعیت های علمی و آموزشی نوین فاصلۀ بیشتری دارد؛ 

با این حال می تواند پیامدهایی آموزشی نیز داشته باشد.

در تقریری دیگر وی اذعان می کند »اسلامی بودن علوم تجربی، ریاضی و مانند آن، به این است 

که عوارض ذاتی و غیرذاتی موضوعات مســائل را مانند خود موضوعات خدا آفریده اســت؛ یعنی 

اصل هســتی اشیا )کان تام( عوارض اشیا )کان ناقص( همگی مخلوق پروردگارند و غایت خلقت 

جهان نیز همان مبدأ جهان آفرین است« )همان، ص 3۰(. با این نگاه، جهان بینی فرد عوض می شود 

و جهان را نه صرف طبیعت مادی، بلکه مخلوق خالق و پروردگار ادیان می بیند. این پیشــنهادهای 

جوادی آملی به ظاهر در برنامۀ درســی ملی )1391( از حیث نظری تحقق یافته است؛ یعنی در آن 

به جــای طبیعت و جهان مادی که از موضوعات علوم تلقی می شــوند، از اصطلاحاتی با بار دینی 

مانند خلقت و مخلوق اســتفاده شــده و چهار عرصۀ ارتباطی دانش آمــوز با خویش، خالق، خلق 

و خلقت، با محوریت ارتباط با خدا آمده اســت، اما ایــن خداباوری نهفته در این اصطلاحات در 

ساحت نگرش و طرز تلقی از جهان )جهان بینی( باید تحقق یابد و نه  فقط در اصطلاحات مکتوب 

)نک: سجادی، 1۴۰1(. هرچند جوادی آملی حفظ ظواهر را هم لازم می داند؛ مانند آمدن خلقت 

 به جای طبیعت و دیگر اصطلاحات )که در برنامۀ درسی ملی آمده است(، اما به زعم وی این کافی

  نیست، بلکه برای اسلامی شدن باید حضور ذهنی تفکر الهی در فضای تعلیم و تعلم و نگرش الهی

  حاصل شود. به تعبیر ایشان »حضور ذهنی تفکر الهی برای استاد و شاگرد در فضای تعلیم و تعلم باعث 

می شود که اسلامی بودن متون علوم و الهی بودن عین دانش از بین نرود« )جوادی آملی، 1388(.

با اســتناد به دو نظریۀ علم دینی انتخابی، استنباط می شود که جهان بینی خداباورانه )توحیدی( 

اســاس نظریۀ علم طبیعی دینی است. از استلزامات به کارگیری این نظریه ها در حوزۀ آموزش علوم 

طبیعی، دســتیابی به بینش مطلوب خداباورانه اســت که با توجه به تقسیم بندی سه ساحتی دانش، 

مهــارت و نگرش که متخصصان حوزۀ تعلیم و تربیت بدان قائلانــد، به مفهوم پرورش خداباوری 

در ســاحت نگرش هاست )نک: ســجادی، 1۴۰1(. مبنای اســتدلال از این قرار است که گلشنی 
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جایــگاه متمایزی برای دانش و مهارت علم طبیعی دینی قائل نیســت و بــه تعبیر وی »معنای علم 

دینی این نیســت که آزمایشگاه و نظریه های فیزیکی کنار گذاشته شــوند یا به طریقی جدید دنبال 

شــوند و این نیســت که فرمول های شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست شناســی را از قرآن و سنت 

اســتخراج کنیم، بلکه منظور قراردادن کلیت قضایا در یک متن متافیزیکی دینی اســت« )گلشنی، 

138۰، ص 16۴(. نظریۀ علم دینی وی مســتلزم آن اســت که بینــش و جهان بینی دانش آموزان و 

دانشجویان، یا به تعبیر دیگر نگرش آنان باید خداباورانه شود )نک: سجادی، 1۴۰۰ ب(. از سوی 

دیگر نظریۀ جــوادی آملی نیز در حوزۀ آموزش و تعلیم و تربیــت، درنهایت قابل تقلیل به پرورش 

نگرش هاست. )نک: سجادی، 1۴۰۰ ج؛ سجادی، 1۴۰1(. به طور خلاصه مبنای استدلال از این 

قرار اســت که به نظر جوادی آملی آنچه علمی را دینی خواهد کرد، جهان بینی حاکم بر آن اســت 

و آنچه در آموزش به کار می رود، آموزش علم دینی، یعنی علمی اســت که جهان بینی حاکم بر آن 

دینی باشــد، اما این جهان بینی روش علم تجربی را به ویژه در ســاحت آموزش تغییر نمی دهد. به 

تعبیر وی »اسلامی نمودن علوم مستلزم تحول در روش و تغیر در روابط عوارض و دگرگونی قضایای 

ایجابی به ســلبی و به عکس نیست تا پرسیده شود اسلامی شدن چه تأثیری در علوم دارد« )جوادی 

آملی، 1388، ص 31(، بلکه به سبب در راستای حقیقت بودن که همان ذات علم است، آن را امضا 

می کنــد. »در دین برای یادگیری علوم، روش خاصی تعیین تأسیســی یا تعبدی نشــد، بلکه غالب 

راه های پژوهش، تحقیق، تعلیم و تعلم در اسلام امضایی و توصلی است« )جوادی آملی، 1388، 

ص ۲6(؛ بنابراین نظریۀ علم دینی جوادی آملی نیز مستلزم پرورش نگرش دینی است.

با این وصف باید گفت در مقام تولید و تأســیس، علــم مبتنی بر متافیزیک و جهان بینی دیگر، 

مانند قائل شــدن به لایه های غیرمادی برای جهان و درهم تنیدگی طبیعت و ماوراءالطبیعه می تواند 

پیامدهای روش شــناختی متفاوتی داشــته باشــد و این متافیزیک و جهان بینی متفاوت مســتلزم 

روش شناســی نو و محصولی جدید است. شــاید دیگر نتوان بر این محصول نوین نام علم تجربی 

نهاد، بلکه علم به مفهوم عام آن، یعنی در راستای حقیقت بودن تلقی می شود؛ برای مثال با متافیزیک 

مبتنی بر باور به روح و نفس- متافیزیک دینی- مدل های فیزیکالیستی و تقلیل گرایانه در باب حیات 

در زیست شناســی ممکن است پذیرفته نشوند؛ با این حال روش تجربی کنار نهاده نمی شود، بلکه 

منحصردانســتن دســتیابی به معرفت را در روش تجربی به چالش می کشــد و مستلزم به رسمیت 

شناختن روش های شناخت دیگری است، اما علم دینی در مقام تأسیس، در مدرسه تحقق نمی یابد 

و حتی از حیث آموزشــی هم در دانشگاه اتفاق نمی افتد، بلکه به مثابۀ محصول و فرآورده درنهایت 

می تواند در آموزش وارد شــود. همچنین با فرض اینکه در حوزۀ مهارت، روش های علم و فرایندها 
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نیز آموزش داده شود، به سبب امضایی بودن آن روش ها و نیازنداشتن به تغییر در آن روش ها، باز هم 

باید نگرش دینی مرتبط آموزش داده شــود. نکتۀ دیگر این است که جوادی آملی )1388( در حوزۀ 

آموزش هم دربارۀ فضای دینی گفت وگو می کند که میان معلم و متعلم و متعلمان جاری می شود.

2-4. »آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش« از منظر سازگاری و انسجام درونی

در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا این پیشنهاد در آموزش علوم می تواند کفایت لازم را داشته 

باشد؟ معیارهای متفاوتی برای کفایت می توان داشت که تضمین گر موفقیت نظام آموزشی و برنامۀ 

درسی هســتند. آموزش و پرورش دینی هم باید حداقل این معیارها و استانداردها را برآورده کند و 

نمی تواند مصون از استنطاق باشد. عناصر اصلی یک برنامۀ درسی )آموزشی( شامل هدف، محتوا، 

سازمان دهی، شــیوۀ ارائه، زمان، موقعیت )مکان( و ارزشیابی است )موسی پور، 139۵، ص ۲7( 

کــه همه به مثابۀ یک کل بر هم تأثیر می گذارند. در یک برنامۀ درســی دینی حداقل اهداف برنامه و 

محتوا باید مشــمول تغییراتی بنیادین شوند. بقیۀ عناصر، مانند ارزشیابی می توانند سازوکاری برای 

ســنجش دســتیابی به اهداف باشــند. در میان معیارهای متفاوتی که برای کفایت می توان در نظر 

گرفت، ســازگاری یک برنامۀ درسی دینی آموزش علوم است که در عین حال حداقلی نیز محسوب 

می شود. از میان عناصر اساسی برنامۀ درسی لااقل اهداف برنامه و محتوا باید سازگار بوده و انسجام 

درونی داشته باشند.

بــا توجه به اهمیت این عنصر مهم و در عین حال حداقلی، در این حد که برنامۀ درســی دینی 

ناســازگار نباشد، می توان حمل بر کفایت حداقلی کرد. آیا شرط ســازگاری و انسجام درونی برای 

آموزش دینی علم فراهم می شــود یا به تعبیر دقیق تر شــرط ســازگاری در آمــوزش دینی علم- با 

محوریت پرورش نگرش خداباورانه- نقض نمی شــود؟ این مقوله از چند جهت بررسی می شود: 

نخســت به صورتی بنیادین در حوزۀ علوم طبیعی، علم خداباورانه بدیل مناسب تری برای علم دینی 

است. مبنای استدلال از این قرار است که می توان برای دین مصادیق متعدد و تعابیر متفاوتی داشت 

و دینی انگاشــتن چیزی می تواند از منظر فقهی، عرفانی، اخلاقی و... تلقی شــود. دربارۀ علم نیز 

می توان تعبیر علم دینی را علم فقهی، یعنی علم مبتنی بر فقه، یا علم اخلاقی به مفهوم علم مبتنی بر 

اخلاق و... عنوان کرد، اما باید دانست آیا علم طبیعی مبتنی بر فقه معنادار است؟

در فراینــد علم ورزی به مثابۀ یــک فعالیت اجتماعی، احکامی اخلاقــی و فقهی هم می توانند 

مرتبط باشــند )برای مثال صداقت و امانت داری در نوشــتن گزارش علمی، پژوهش های علمی با 

تبعات انســانی، اخلاقی و ... مانند شبیه سازی انسانی(، اما علم در مقام اثبات و تحقق و آنچه در 
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کتاب ها، نشــریه ها و... به مثابۀ محصول ارائه شده و در فرایند آموزش وارد می شود، پیراسته از این 

ویژگی های فرایندی اســت. به نظر می رسد با توجه به ســاختار و ماهیت علم تجربی، این موضوع 

)علم فقهی و ...( دور از ذهن است؛ اگرچه فقه ممکن است بتواند در مقام کاربرد وارد شود که این 

به ســاحت تکنولوژی مربوط اســت، نه علم. از منظر نظریه های علم دینی طبیعی، به ویژه از منظر 

متافیزیک گرایانه )نک: سجادی، 1398( نیز این موضوع منتفی است؛ زیرا علم دینی در این منظر 

)برای مثال نظریۀ گلشنی( مبتنی بر جهان بینی و متافیزیک دینی و توحیدی است که براساس مفهوم 

خداوند و متافیزیک وحدانی بنا شــده اســت. آموزش علم هم بر مبنای رویکرد خداباورانه به علم 

شکل می گیرد. مفهوم خداوند هرچند خود تفســیربردار و تعبیربردار است، در علوم طبیعی مبتنی 

بر منطق و با اتکای مستقیم بر شواهد برآمده از این علوم، حداکثر می توان برخی صفات الهی را از 

مطالعه در طبیعت استنباط کرد و مفهوم کلی خداوند نیازمند استدلال های عقلی با مقدماتی دیگر 

اســت؛ برای مثال با مشاهده داده هایی در طبیعت که حاکی از نظم، نقشه و تدبیر هستند، درنهایت 

به مفهوم یک ناظم مدبر می توان رســید که گذر از مفهوم »مدبر« به »خدای ادیان« مستلزم گام ها و 

استدلالات عقلی دیگری است.

دوم اینکه اگر از منظر ســازگاری آموزش دینی علم به موضوع مدنظــر بپردازیم، می توان ادعا 

کرد آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش ها، رویکردی حداکثری در میان طیفی از رویکردها 

در آموزش دینی علم اســت که می تواند شرط سازگاری را برآورده کند )نک: سجادی، 1۴۰۰ ب(. 

گفتنی است ســازگاری و تعارض نداشتن میان مؤلفه های برســاختۀ »آموزش دینی علم« در حوزۀ 

علوم طبیعی، با هر رویکردی حاصل نمی شــود؛ از جمله با نگاه جزم گرایانۀ دینی؛ زیرا جزم گرایی 

دینی- ایدئولوژیکی با تفکر انتقادی به مثابۀ یکی از اهداف اساسی آموزش علوم هم خوانی ندارد. با 

توجه به مفهوم آموزش دینی علم که بنا به آن علم به همان صورت و با مفروضات متافیزیکی خاص 

خود در فرایند آموزش به صورت دینی یا حداقل ســازگار با دین آموزش داده می شود، آموزش دینی 

علم از چند جهت می تواند نمایان شود: در گام نخست، در تفسیر و تعبیر نظریه ها و ایده های علمی 

و نیز باورها، مبادی و مبانی متافیزیکی وابســته به نظریه ها و در گام دوم، معرفی و بررسی باورهای 

متافیزیکــی دینی و خداباورانــۀ بدیل. در آموزش علوم می توان این موضوعــات را وارد و تحلیل و 

بررسی کرد. درواقع متافیزیک علم و متافیزیک دین در ساحت های مشترکی به هم می رسند. در این 

ساحت ها، ارائۀ تفسیرهایی سازگار ضرورت دارد؛ برای مثال در آموزش نظریۀ تکامل ممکن است 

تکامل براســاس انتخاب طبیعی و تصادفی پذیرفته نشود و به جای آن از تکامل براساس غایتمندی 

و حکمت سخن رانده شود.
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در حوزۀ آموزش علوم می توان از غایت اندیشــی، علیت محوری، هدفمندی و... صحبت کرد. 

تعبیر حکیمانه و غایتمند از نظریۀ تکامل داشــتن، از حیث آموزشی مانعی ندارد؛ زیرا هر نظریه ای 

مبتنی بر متافیزیک و مفروضات خاصی است که این مفروضات می توانند ذهنیت ها را بازتاب دهند 

و تابع زمینه ها باشــند که بخشــی از این زمینه ها می تواند دینی یا الحادی باشد؛ برای مثال مفهوم 

تصادف در علم که در نظریۀ تکامل وجود دارد، باوری متافیزیکی است و مبنای مشاهدتی موجهی 

نــدارد؛ به همان صورت مفهوم حکمت و غایتمندی هم باوری متافیزیکی اســت. هرچند بتوان از 

حیث فلسفی این مبانی متافیزیکی را ارزیابی کرد، هر دو از حیث تجربی و مشاهدتی ممکن است 

به یک اندازه توجیه ناپذیر باشــند. دینی انگاری برخی از این باورهای متافیزیکی، مانند غایتمندی، 

هدفمندی و... که بدون فرض خدا هم میسر است، به اتکای آن ها به خداوند منوط است که اگر بر 

پایۀ خداباوری باشد، دینی تلقی می شود.

با این حال دین می تواند موارد بســیار دیگری را شامل شــود که در حوزۀ آموزش علوم طبیعی 

نمی تواند جایگاهی داشــته باشــد؛ از این رو در این حوزه باید خود را بــه خداباوری محدود کرد؛ 

بنابرایــن با آموزش خداباورانۀ علم می توانیم مواجه شــویم و نه آموزش دینی با همۀ انواع تفاســیر 

و تعابیری که دینی تلقی می شــود و ممکن اســت دین تاریخی را هم شامل شود. اگر دین به مفهوم 

تاریخی وارد شــود و بســیاری از تفاســیر علمی مربوط به زمانۀ خاصی که با دین عجین شده اند، 

به منزلۀ آموزه های دینی تلقی و استناد شــوند، دین می تواند مانعی جدی در علم ورزی تلقی شود؛ 

مانند نحوۀ نگریســتن کلیسا به آموزۀ زمین مرکزی ارسطویی-بطلمیوسی در دوران اولیۀ علم نوین 

که بخشــی از نظام مورد پذیرش مسیحیت تلقی می شد؛ از این رو باید در آموزش علوم طبیعی تنها 

کید کرد و فراتر از آن نرفت. بر خداباوری تأ

تفاســیر تاریخی از خداوند، حتی در میان مسلمانان )معتزله، اشاعره و سایر فرقه های کلامی( 

نیز یکســان نیست. همچنین خدای فلاســفه )برای مثال خدای اسپینوزا و آلفرد وایتهد( نیز تفاوت 

 خدای رخنه پوش یا ساعت ساز نیوتن نیز با یکدیگر متفاوت هستند، 
ً
دارند. خدای دانشمندان، مثلا

اما واقعیت امر این اســت که در علوم طبیعی، تنها اســماء یا صفاتی از خداوند هم قابل اســتنتاج 

مســتقیم منطقی هســتند نه همه صفات وی؛ از این رو در آموزش خداباورانۀ علم اشــاره به برخی 

اســماء و صفات الهی می تواند منطقی و معقول باشد. به طور خلاصه در مقام تفسیر داده ها، ایده ها 

و نظریه های علمی و در مقام جهان بینی، ممکن است بتوان هوشمندی جهان، غایتمندی و تدبیر در 

جهان را دریافت که ناظر به برخی اوصاف خدای ادیان توحیدی و مقدماتی برای استنتاج آن هاست، 

اما استنتاج کامل خدای ادیان از علم میسر نیست؛ یعنی اثبات نیاز به دین، نبوت و ارسال پیامبر از 
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جانب خداوند در ســاحت علوم طبیعی نیست؛ از این رو خداباوری حالت حداکثری در مواجهه با 

علم و آموزش علم است. دیندارشدن را نباید از علم انتظار داشت که علم تجربی نسبتی با دین داری 

نــدارد، بلکه تنها خدابــاوری را می تواند تقویت کند که البته پایۀ دینداری اســت؛ به بیان دیگر در 

حداکثر حالت، آموزش دینی علم، خداباوری را فراهم می کند، نه دین داری را.

اکنون با این پرســش مواجه می شــویم که چگونه می توان نگــرش خداباورانه و علم تجربی را 

به صورتی سازگار به دانش آموزان آموزش داد. حداکثر کار معقولی که در حوزۀ آموزش علوم می توان 

انجام داد، نقد و بررسی نظریه ها از منظر دینی و ارائۀ تفسیرهای خداباورانۀ سازگار و نامغایر با دین از 

 داده ها و مفروضات نظریه های علمی است که می تواند در کلاس درس و در فضای گفت وگو شکل 

 در کتاب های درسی. درواقع این تفاسیر در حوزۀ آموزش علوم که باورهای فراگیرنده 
ً
بگیرد و نه الزاما

را می توانند شکل دهند، در ساحت نگرش جای می گیرند و دانش علمی یا مهارت علمی متفاوتی 

در این میان وارد نمی شــود؛ بنابراین در مواجهه با طیفی از رویکردها در آموزش دینی علم می توان 

استنباط کرد رویکرد خداباورانه برای پرورش باورها و نگرش فراگیرندگان، یا به تعبیر دیگر »پرورش 

نگرش خداباورانه در آموزش علوم« می تواند شرط سازگاری »آموزش دینی علم« را فراهم کند.

نتیجه گیری

در این پژوهش، ضمن تحلیل مســئله عام تــر تحقق پذیری علم دینی، این نتیجه حاصل شــد که 

تحقق پذیری زمینه مند-یعنی وابســته به ظرف و زمینه تحقق- است و در بررسی مسئله، باید زمینۀ 

تحقق هم مشــخص باشد؛ از این رو به مســئلۀ »تحقق پذیری علم دینی در آموزش علوم طبیعی« 

پرداخته شد. همچنین ضمن برشــمردن برخی چالش های فراروی تحقق پذیری عملی نظریه های 

علم دینی مشــخص شد در حوزۀ آموزش علوم طبیعی با فرایند تطبیق پذیری در برنامۀ درسی مواجه 

هســتیم که مهم ترین ویژگی برســاختۀ حاصل از آن باید سازگاری و انســجام درونی باشد که در 

عین حال حداقلی هم به شــمار می آید. با تمرکز بر چالش سازگاری و انسجام، برساختۀ »آموزش 

خداباورانه علم در ســاحت نگرش« به مثابۀ یک راه حل از دو منظر بررســی شد. نخست از منظر 

سازگاری و هم خوانی با نظریه های علم دینی انتخابی و دوم، از منظر سازگاری و انسجام درونی در 

آموزش علوم. از منظر نخســت، با ارجاع به نظریه های علم دینی مهدی گلشنی و جوادی آملی که 

سازگارتر با علوم طبیعی هستند، این نتیجه حاصل شد که »تعلیم و تربیت دینی با محوریت پرورش 

نگرش خداباورانه« منافاتی با نظریه های علم دینی ندارد و می تواند از اســتلزامات این نظریه ها نیز 

کید  به شــمار می آید؛ زیرا در عین حال که بر دو عنصر مهم جهان بینی و دســتیابی به بینش دینی تأ
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می کنند، خداباوری و توحید از محورهای اساســی آن هاســت. اگر سه ســاحت دانش، مهارت و 

نگرش را در حوزۀ یادگیری در نظر بگیریم، در آموزش دینی علم حتی در پرتو نظریه های علم دینی 

لزومی ندارد که دانش علمی متفاوت یا مهارت متفاوتی آموزش داده شــود، بلکه مهم این است که 

نگرش دینی و خداباورانه در آموزش برای یادگیرندگان فراهم شود.

دوم از منظر ســازگاری و انســجام درونی در آموزش علوم می توان نتیجه گرفت این برساخته- 

آموزش خداباورانۀ علم در ســاحت نگرش- می تواند این شــرط ســازگاری را بــرآورده کند. در 

آمــوزش علوم در کنار دانش و مهارت، پرورش نگرش ها از اهداف اساســی اســت. آموزش علوم 

هم می تواند مبتنی بر جهان بینی خاصی باشــد و هم جهان بینی مشــخصی را القا کند. در این میان 

باورهای متافیزیکی، جزئی لاینفک از این آموزش هســتند؛ بنابراین می توان از نظریۀ غایت گرایانه، 

موجبیت گرایانــه، ابزارانگارانــه، وحدت گرایانــه و... در علــم و آموزش علوم ســخن راند؛ یعنی 

نظریه هایــی با رنگ و وصف متافیزیکی خاص؛ البته به همان صــورت می توان از علم خداباورانه 

 
ً
هم نام برد. برخی از این باورهای متافیزیکی را به ســبب انطباق و سازگاری با آموزه های دینی الزاما

نمی توان دینی تلقی کرد. علم غایت اندیش که ارسطو هم بدان قائل بود، به صرف غایت اندیش بودن 

دینی نیســت؛ با این حال با توجه به اینکه غایت مداری، علیت محــوری و... با باورهای دینی گره 

خورده اند، اگر مبتنی بر خداباوری باشــند، می توانند دینی و خداباورانه تلقی شوند؛ وگرنه آن جملۀ 

مشــهور اینشتین، مبنی بر اینکه »خداوند تاس نمی ریزد« هم یک جملۀ دینی تلقی نمی شود، بلکه 

نشانگر یک باور متافیزیکی است؛ اگرچه می تواند ریشه های دینی داشته باشد و اینجاست که نیت 

و قصد دانشــمند نیز اهمیت می یابد و به تعبیری رویکرد تفهمی در شناخت هم ممکن است نقش 

ایفا کند.

مزیت این راه حل پیشــنهادی این اســت که موضوع تحقق پذیری را به سطح بسیار اجرایی تر و 

عملی تری می آورد که هم برای متخصصان آموزش علوم قابل درک اســت که پرورش در ســاحت 

نگرش به چه مفهومی اســت و هم اینکه معضل تفاســیر متعدد دینی انــگاری را تا حد زیادی حل 

می کند و معیارهای مشــترک و حداقلی )قدر مشــترک( نظریه های علم دینی انتخابی را هم برآورده 

می کند.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

2.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

05
 ]

 

                            18 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.2.4
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-451-fa.html


| 1
40

ز 1
ایی

| پ
 2

8 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

49

ی  
یع
شر
وم 
عل
دو 
حو
در 
ی 
دین
م 
عل
ی 
ها
یه 
 ر
ی ن
یر
پی
ر 
حق
س ت
سلل

ی م
برا
ی 
حل
راه 
هی 

گر
ت ن
اح
 س
در
م 
عل
نس 
ورا
دابا
 م
ه
ود
 آم
|

کتابنامه

1. آیت اللهــی، حمیدرضــا.1۴۰۰. »الزامات یک نظریۀ علم دینی مؤثــر و موفق و راهکاری برای 

تحقق آن«. پژوهش های علم و دین. دورهٔ دوازدهم. شمارهٔ 1)پیاپی ۲3(.

۲. العطاس، محمدنقیب. 137۴. درآمدی بر جهان شناسی اسلامی. ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: 

انتشارات مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و ایستاک )کوالالامپور(.

3. ایمان، محمدتقی؛ کلاته ســاداتی، احمد. 1399. روش شناســی علوم انسانی نزد اندیشمندان 

مسلمان: ارائهٔ مدلی روش شناختی از علم اسلامی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۴. دبیرخانه شــورای عالی آموزش و پرورش. 1391. برنامۀ درســی ملی جمهوری اسلامی ایران. 

تهران: شورای عالی آموزش و پرورش با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

۵. گلشــنی، مهدی. 138۰. از علم ســکولار تا علم دینی. چاپ دوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه 

علوم انسانی.

6. ـــــــــــــــــ . 1393. »تأملاتی پیرامون نظریۀ علــم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی«. 

کتاب نقد. سال شانزدهم. شمارهٔ 71-7۰. صص 3۴1-367.

7. جوادی آملی. عبدالله. 1388. »تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندســۀ معرفت دینی«. 

حکمت اسراء. سال اول. شمارهٔ ۲. صص 17-۴۰.

8. ـــــــــــــــ . 1386. منزلت عقل در هندسهٔ معرفت دینی. چاپ اول. قم: انتشارات اسراء.

9. سجادی، سید هدایت. 1398. »علم دینی با رویکرد متافیزیک گرایانه: بررسی امکان و معناداری 

آن«. حکمت و فلسفه. دورهٔ پانزدهم. شمارهٔ 6۰ صص 69-98.

ــــــــــــــ .  1۴۰۰ الف. »آموزش علم دینی یا آموزش دینی علم: از آرمان تا تناقض نمایی«.  ۰1. ـ

پژوهش های علم و دین. دورهٔ دوازدهم. شمارهٔ 1)پیاپی ۲3(. صص 187-۲13.

ــــــــــــــ . 1۴۰۰ ب. »آموزش دینی علم: از رویکرد بین رشته ای تا آموزش خداباورانۀ علم«.  11. ـ

 مطالعات معرفتی در دانشــگاه اسلامی. دورهٔ بیست وپنجم. شمارهٔ 89. صص 1۰۲1-1۰36.

1۲. ـــــــــــــــــ . 1۴۰۰ ج. »تأملی بر تحقق پذیری نظریه های علــم دینی: تعلیم و تربیت با 

محوریت نگرش خداباورانه«. ششــمین کنگرۀ علوم انسانی اســلامی. قم: مجمع عالی علوم 

انسانی اسلامی.

13. ـــــــــــــــ . 1۴۰1. »آموزش خداباورانۀ علم در ساحت نگرش به مثابۀ راه حلی برای تلفیق 

تعلیم و تربیت دینی با آموزش علوم تجربی در برنامۀ درســی ملی«. مســائل کاربردی تعلیم و 

تربیت اسلامی. دورۀ هفتم. شمارۀ 1. صص 6۵-9۰.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

2.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

05
 ]

 

                            19 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.2.4
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-451-fa.html


50

| 1
40
ز 1
ایی
| پ
 2
8 
پی
پیا
ره 
ما
 ش
ی |
سان
م ان
لو
ن ع

ادی
بنی
ت 
یقا
حق
ه ت
نام
صل
| ف

1۴. ســوزنچی، حســین. 1389. معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. تهران: پژوهشــکدهٔ 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

1۵. ملکیان، مصطفی؛ جورج آل، مورفــی؛ ادوارد بی، دیوید؛ اچ بل؛ ریچارد. 1379. »امکان و 

چگونگی علم دینی«. روش شناسی علوم انسانی. شمارهٔ ۲۲. صص 1۰-33.

16. موحد ابطحی، ســید محمدتقی. 1388. »تحلیلی جامعه شــناختی از علــت تداوم رویکرد 

پوزیتیویســتی به علوم انســانی در ایران و عدم شــکل گیری علم دینی و بومی با بهره گیری از 

رویکرد ترکیبی ســاخت و عامل«. اســلام و علوم اجتماعی. سال اول. شــمارهٔ ۲ )پیاپی ۲(. 

صص ۲۲۲-199.

17. ـــــــــــــــــ . 1399. »طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینــی«. مطالعات معرفتی در 

دانشگاه اسلامی. دورۀ بیست وچهارم. شمارۀ ۲ )پیاپی 8۲(. صص ۵-۲۴.

یزی آموزش متوســطه. چاپ پنجم. مشــهد:  18. موســی پور، نعمت اللــه. 139۵. مبانی برنامه ر

انتشارات به نشر.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
3.

2.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

05
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.3.2.4
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-451-fa.html
http://www.tcpdf.org

